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  چكيده

وحدت يا کثرت نوعي انسان يکي از مسائلي بوده که غالباً در سنت فلسفة 
بيشينة فيلسوفان مسلمان، از  فرض مطرح بوده است وحاشيه و بعنوان پيش

اما مخالفان وحدت نوعي، با صورتي برهاني . اند وحدت نوعي انسان دفاع ميکرده
البته در آثار موافقان وحدت نوعي از . به طرح کثرت نوعي انسان پرداختند

در اين جستار . سينا شواهدي دال بر کثرت نوعي انسان يافت ميشود جمله ابن
ه و ري و کثرت نوعي انسان با محوريت متفکران برجستمنحني تطورات نابراب

. و ملاصدرا مورد بحث و بررسي قرار ميگيرد سينا، سهروردي مؤثري چون ابن
منحني کثرت نوعي در تفکر فلسفي و کلامي جهان اسلام، دستخوش نوساناتي 

کثرت نوعي انسان : بوده است، اما سير پيدايي آن را ميتوان چنين فهرست کرد
نزد ) انسانهاي نابرابرِ برابر(سينا، وحدت نوعي مشکک  د شواهد نزد ابندر ح

سهروردي و سه مدلِ وحدت نوعي مشكَك وجودي صرف، وحدت نوعي مشکک 
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ماهوي در پي وحدت نوعي مشكَك وجودي و کثرت نوعي مشکک ماهوي در 
پي وحدت نوعي مشكَك وجودي نزد ملاصدرا؛ با اين توضيح که هريک از 

کثرت . گانة صدرايي به دو صورت پيشين و پسين مطرح ميباشدسهمدلهاي 
نوعي صدرايي بدليل پشتيباني توسط مباني، تنوع مدلها و اشتمال آن بر کثرت 

يي از نابرابري انسانها را پديد آورد  شده نوعي پيشين و پسين، فضاي دگرديسي
نساني پيش از که نگارنده براي نشان دادن تفاوت جوهري آن با کثرت نوعي ا

  .نوعهاي انساني ياد کرده استبه زيست ملاصدرا، از آن

کثرت نوعي انسان، وحدت نوعي متواطي، وحدت نوعي مشکک، : هاکليد واژه
  نوعهاي انساني، ابن سينا، سهروردي، ملاصدرازيست

*      *      *  

  طرح مسئله

نوآوريهاي فلسفة  ، کثرت نوعي انسان را ازبيةشواهد الربوملاصدرا در رسالة 
خويش معرفي كرده است و نگارنده براي بررسي صحت و سقم ادعاي ملاصدرا، به 

پرسشهايي که در اين . بررسي تاريخي انديشة کثرت نوعي انسان پرداخته است
  :جستار در پي پاسخ بدان هستيم، عبارتند از

ت آيا ملاصدرا نخستين متفكري است كه طرح كثرت نوعي يعني انکار وحد
نوعي متواطي و بتعبيري طرح تفاوت تفاضلي يا تفاوت تبايني انسان را مطرح كرده 
است يا اينكه كثرت نوعي، پيش از او نيز مطرح بوده است؟ در صورت مثبت بودن 

چه تفاوتي ميان ايدة کثرت نوعي انسان نزد : پاسخ، اين پرسش مطرح ميشود
شناسي ، کثرت نوعي انسان در انسانملاصدرا و پيشينيان او وجود دارد؟ بديگر سخن

  دوران اسلامي چه تطورات و دگرديسيهايي پيدا کرده است؟

  تطور کثرت نوعي انسان

در اين جستار، مراد از کثرت نوعي انسان، انکار وحدت نوعي متواطي است؛ خواه در 
ز دقيقاً بهمين دليل، در اين نوشتار ا. قالب وحدت نوعي مشکک باشد يا تباين نوعي
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کثرت نوعي به نابرابري انساني ياد شده است و مراد از انسانهاي نابرابرِ برابر، وحدت در 
عين کثرت و کثرت در عين وحدت است؛ يعني نوع واحد يا وجود واحد ميتواند در عين 

افراد انساني در حقيقت  υوحدت و به نفس وحدت، تکّثر هم داشته باشد؛ بعنوان نمونه
در اين بخش نيز تطور . نفس همين اشتراک، تفاوت تفاضلي دارند انسان مشترکند و به

نابرابري انسانها بتعبيري، کثرت نوعي انسان با محوريت متفکران برجسته و مؤثري چون 
  .سينا، سهروردي و ملاصدرا مورد بحث و بررسي قرار ميگيرد ابن

  سينا  كثرت نوعي انسان نزد ابن 

 )١(.پذيرش عقيده وحدت نوعي انسانها سرزنش كرده استسينا را بدليل  ملاصدرا، ابن
الرئيس به وحدت  آيا واقعاً شيخ. اکنون جا دارد به اين سؤالات پاسخ روشن داده شود

نوعي انسانها تصريح نموده است؟ يا اينکه ملاصدرا از اقوال او چنين استنباط کرده 
  ينا استنباط کرد؟س است؟ آيا نميتوان بهيچوجه کثرت نوعي را از اقوال ابن

در اينجا به يک فعليت و يک استعداد در فلسفة سينوي اشاره ميشود؛ فعليت در 
محور وحدت نوعي انسان در قالب تصريحات و استعداد در راستاي کثرت نوعي 

  .انسان در چارچوب شواهد

  تصريحاتي بر وحدت نوعي انسان) الف

نفس او در . سينا، در مواضع گوناگون از وحدت نوعي انسان سخن گفته است ابن
همانا صورت انساني و ماهيت انساني، طبيعتي است كه اشخاص نوع : مينويسد شفا

  )٢(.همگي بنحو برابر در آن شركت دارند و داراي حد واحدي است
عت و جوهريت واحد مند از طبي، همه نفوس را بهرالتعليقاتافزون بر آن، وي در 

دانسته و تفاوتهاي انساني در محور ذکاء و بلادت و خيريت و شرارت را برآمده از 
  )٣(.احوالِ لاحق ماده و بيرون از عمارت انسان معرفي ميکند

همچنين او در موضعي كه درصدد بيان حدوث نفس با حدوث بدن است، نفوس 
با محوريت اين عقيده، برهان را به انساني را متفق در نوع و معنا معرفي ميكند و 

انجام ميرساند؛ به اين بيان كه اگر نفس انسان جز وجود حادث با بدن، وجود ديگري 
زيرا تكثر يا از ناحيه ذات خواهد بود كه مطرح شد . داشته باشد نميتواند متكثر باشد
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الي كثرتي در آن نيست و وحدت ذاتي بر آن حاكم است و يا از سوي ماده است درح
  )٤(.يي مطرح نيستكه فرض ما آن است كه هنوز بدن و ماده

مباحث حكمت متعاليه، شق سومي نيز در اين برهان راه  شايان ذکر است برپايه
از طريق فاعل ) الف: مييابد؛ به اين بيان كه تكثر در نوع واحد، از دو راه ممكن است

صور . دون دخالت مادهاز طريق فاعل، ب) بحسب استعداد ماده و مشاركت آن؛ ب
انشائي نفس، موجودات برزخي در قوس نزول و صدور افلاك از مبادي فعال، بدون 

آشتياني، تكثر و  الدينسيدجلالشايان ذکر است  )٥(.مشاركت ماده صورت ميگيرد
تعدد در ماديات، يعني قسم نخست را نيز بحسب جهات مختلف در فاعل ارزيابي 

سينا  بعلاوه، وحدت نوعي انسان نيز يك پيشفرضِ نامسلمي است كه ابن )٦(.ميكند
بدون آنكه آن را اثبات كند، از آن جهت ابطال يكي از تاليهاي برهان ياد شده 

  .استفاده نموده است
و خواجه نصير در  )٨(المباحث المشرقيهو  )٧(المطالب العاليهفخررازي در دو اثر 

 )٩(.سينا قائل به وحدت نوعي انسان است ه ابن، تصريح ميکنند کشرح اشارات
الحدوث بودن نفس، برخي از متفکران  نيةهمچنين برخي آراء شيخ از جمله روحا

برپايه  )١٠(.سينا را قائل به وحدت نوعي بدانند همچون ملاصدرا را برآن داشته تا ابن
مندند و نفس انسانها از مزاج واحدي بهر ةاين نظريه ميتوان استنباط كرد هم

  . واحدي به آنها  تعلق ميگيرد و برمبناي آن انسانها واحد نوعي هستند
سينا سخن گفت؛ به  از منظري ديگر نيز ميتوان از وحدت نوعي انسان نزد ابن

سينا، مستلزم عدم  ابن ةاين بيان كه  نگرش ماهوي و انكار اشتداد وجودي در انديش
سينا  چنانكه به گزارش ملاصدرا، ابن. ن استتحول در نفس انساني و ثبات دائمي آ

سينا  همچنين ابن )١١(.نفس انسان در چهارماهگي، مجرد عقلي است: معتقد است
آنجا كه اتحاد عاقل و معقول را انكار ميكند، حصول صورتهاي علمي را در انسان 

ن عالم از اينرو نزد او  انسا ،)١٢(بمثابه حلول امور خارج از ذات و عرض تلقي مينمايد
  )١٣(.و جاهل در حد ذات هيچ تفاوتي ندارند

  شواهدي بر کثرت نوعي انسان) ب

سينا، اقوالي يافت ميشوند که ميتوان آنها را بعنوان شواهدي بر  البته در آثار ابن
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  :اندکثرت نوعي انسان تلقي کرد که از آن جمله
هرچند مزاج انساني در نسبت با مزاجهاي نباتي و حيواني اعدل امزجه است، . ١

اما برخي انسانها از مزاج قويتري برخوردارند و انسان کامل نيز اعدل و اکمل 
با تفاوت در مزاجها، نفوسي که بدانها تعلق ميگيرد متفاوت . ها را دارا باشد امزجه

، در باب عامل قوت برخي نفوس انساني در تاشاراسينا در نمط دهم  ابن. خواهد شد
يي افعال غريب از مزاج اصلي و مزاج تحصيلي سخن  تصرف ماده کائنات و بروز پاره

به اين بيان که انسان کامل، بدليل برخورداري از مزاج معتدل، بلکه  )١٤(؛ميگويد
عالم  اعدل امزجه، از نفوس قويتري بهرمند است، ازاينرو انسان كامل قادر است در

اما ديگران با مزاج طاري و کسبي، يا با تبديل مزاج با ادويه و اغذيه . تصرف نمايد
الرئيس  بنابرين ميتوان از گفتار شيخ. ميتوانند مبدأ پيدايش برخي امور غريب گردند

نفس مطابق با محل و قابليت مزاج افاضه ميشود، از اينرو مزاج : چنين استنباط کرد
در همان آغاز خلقت و تعلق نفس به بدن،  ،بنابرين. فتري استاعدل داراي نفس شري
سينا در باب تساوي نفوس  به اين ترتيب نقد ملاصدرا بر ابن. نفوس متفاوتي داريم
 )١٥(.الحدوث بودن نفس است وارد نيست نيةالرئيس قائل به روحا انساني بنابرآنکه شيخ

. بديگر سخن، مزاج اصلي را ميتوان بعنوان عامل آغازينِ تفاوت نفوس در نظر گرفت
 مبدأ و معادسينا را در  شايان ذكر است اگر پذيرش اتحاد عاقل و معقول از سوي ابن

بعنوان اصل محكم فلسفي تلقي نماييم و انكار اتحاد عاقل و معقول در ديگر آثار وي 
ميتوان مزاج طاري و ملکات انساني را  بمثابه عامل پسيني آن تأويل كنيم،  را برپايه

اما از آنجا كه در فلسفه وي مباني اتحاد عاقل و . سينا تلقي کرد تفاوت نفوس نزد ابن
واحد مشكك انكار ميشود، ميتوان گفت آنچه بنحو  معقول چون وجود بمثابه

و معقول است نه پذيرش سينا اصالت دارد، انكار اتحاد عاقل  ابن سيستمي در فلسفه
بنابرين با تفاوت امزجه و ديگر تفاوتها نميتوان كثرت نوعي پسين انسان را از  )١٦(.آن

  .سينا بدست آورد ابن لوازم  فلسفه
برخي از حکماي متأخر نيز با پذيرش تفاوت در مزاجهاي انساني، معتقدند هر 

ريافت کرده و بهمين مزاجي به اقتضاي استعداد و قابليت خويش، نفسي متناسب د
  )١٧(.دليل ادراکات، گوناگون شده است
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که در باب بهجت و سعادت است، جواهر عاقل را  اشاراتسينا در نمط هشتم  ابن. ٢
بنحو تشکيکي از ابتهاج برخوردار ميشمارد؛ به اين بيان که خداوند را بهرمند از ابتهاج 

تر نفوس ناطقه فلکي و   يعني عشق حقيقي ميداند و در رتبه بعد جواهر عقلي و سپس
ه متوسط را برخوردار نفوس ناطقه انساني بعنوان عاشق مشتاق و پس از آن نفوس ناطق

نفوس ناقص را معرفي ميکند که به گزارش خواجه  ،د و در پايانشماراز بهجت مي
ويژگي نفوس متوسط، تردد . طوسي، شوق در اين مرتبه سبب تأذّي در معاد ميگردد

بنظر  )١٨(.بين دو سوي ربوبي و سفالت است و نفوس ناقص نيز فرورفته در طبيعتند
سينا با اين ويژگيهاي متفاوت ياد ميکند نميتوانند در نوع واحد  ميرسد سه نفسي که ابن

بديگر سخن، طرح . گرد هم آيند و لازمه طرح آن، پذيرش کثرت نوعي انسان است
  . نفوسِ يادشده با كثرت نوعي انسان سازگارتر است تا وحدت نوعي انسان

به آن معترف  سينا از يکسو حرکت جوهري را انکار ميکند و از سوي ديگر ابن. ٣
نفس انسان با استکمال و تجرد از بدن، به عقل تبديل ميگردد و نام نفس از او : است

يي زائد بر  وجود آن است نه اضافه ةرخت برميبندد؛ درحالي که نفسيت نفس نحو
وجودش و با ازالة نفسيت، وجود نفس باقي نميماند، بلکه با رخداد اشتداد در وجود 

و اين امر  )١٩(نفس به وجودي ديگر يعني عقل تبديل ميشودنفس و تکميل ذاتش، 
كم دو نوع انساني يعني انسان در مقام نفس و انسان در مقام  پذيرش دست ةبمنزل

  .سيناست عقل، نزد ابن
هرچند . يکي از دلايل کثرت نوعي انسانها، نظريه اتحاد عاقل و معقول است. ٤

مسئله اتحاد عاقل و معقول را با  )٢١(شفاءو  )٢٠(اشارات سينا در آثارش از جمله ابن
، براهين اتحاد عاقل و معقول را ذکر و معاد أمبدارائه دلايلي انکار ميکند، اما در 

همچنين اقوالي دارد که حاکي از پذيرش  )٢٢(.مينمايد بدون آنکه آنها را نقد كند
ونه، او در نمط نظريه ياد شده و بتبع آن، پذيرش انواع متعدد انساني است؛ بعنوان نم

بيان ميکند کمال جوهر عاقل آن است که جليه حق اول به قدر  اشاراتهشتم 
ممکن و وجود آنچنان که هست از حق اول تا اجرام سماوي در جوهر عاقل بنحوي 

انساني که وجود آنچنانکه هست  ،بنابرين )٢٣(.که متميز از ذات او نباشد متمثل شود
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گشته و با اتحاد با آن اشتداد يافته است، نوعاً برايش متمثل شده و عين ذاتش 
مبدأ و همچنين در  )٢٤(.متفاوت از انساني است که محروم از تمثل ياد شده است

عقلي نبي همانند كبريتي است كه آتش عقل فعال او را دفعتاً  قوه: بيان ميكندمعاد، 
جوهر عقل ور كرده و به جوهر خويش مبدل ميسازد و تبديل جوهر نبي به  شعله

 اما همانطوريكه مطرح شد نظريه )٢٥(.فعال، چيزي جز اتحاد عاقل و معقول نيست
  . سينا، بنحو سيستمي مطرح نيست اتحاد عاقل و معقول در فلسفه ابن

سينا براي نبي و كاملان بيان ميكند با تساوي در ذات و  ويژگيهايي كه ابن. ۵
انساني، سلطان عالم ارضي و خليفه  اختلاف به عوارض سازگار نيست؛ او نبي را ربِ

همچنين از  )٢٦(.الهي ميداند و اينكه خداوند امور بندگانش را به نبي سپرده است
نها را متفاوت ارزيابي ميكند؛ به اين بيان كه لحاظ دخل و تصرف در عالم، انسا

ر يي نفوس، افزون بر تأثير در بدن خويش، در ديگر بدنها تصرف ميكنند و عناص پاره
عالَم، تابع اراده نفوس قويِ شريف و فرمانبردارِ آنها هستند، بنابرين اين نفوس كه 
مشابهتي با مبادي عالي پيدا كردند، ميتوانند بيماران را شفا داده، اشرار را بيمار 

همچنين او معتقد  )٢٧(.سازند، آتش را غير آتش و غير زمين را به زمين تبديل كنند
معقولات يا اكثر آنها را با حدس  ةانند در زمان كوتاهي، هماست برخي انسانها ميتو

عبارت ياد شده فارغ از کثرت نوعي انسان، بتعبيري، در قالب تفاوت  )٢٨(.دريابند
تفاضلي يا تفاوت تبايني، معناي محصلي نخواهد داشت؛ بنابرآنکه در آن جوهر نبي 

 .ر انساني استحاله مييابدبعنوان نوعي از انسان به جوهر عقل فعال بعنوان نوع برت
عربي، امام و نبي را  بنظر ميرسد ملاصدرا با الهام از مواضع ياد شده و تعاليم ابن

    )٢٩(.بعنوان نوع اشرف مطرح ميکند
هفت برهان بر بقاي نفس ناطقه  طقةفي بقاء النفس النا لةرسالة الادسينا در  ابن. ٦

  : عرضه ميکند و در فراز پاياني برهان پنجم به مطلبي مهم اشاره كرده و ميگويد

العمل  يةمع استعلائها بالتدبير علي القالب و انفرادها عنه بتأد طقةوالنفس النا

أولي بأن  لحکميةلاستقرار النتائج ا لعقليةالمختص بها، أعني تأليف المقدمات ا

وليس لمعارض أن يعارضنا بنفوس الاطفال . لايکون ذلک ممتنعاً عليها
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کلّها من شرف کمالها علي  نيةوالمجانين، فانا لسنا ندعي أن الجواهر الروحا

، قد ئکةکما أن الملاء الأعلي، أعني طبقات الملا: ، بل نقولةالواحد جةالدر

  )٣٠(.النواطق؛ و االله اعلم ،کذا الحال في النفوستبةتتفاوتون  في المر

سينا در عبارات فوق، وحدت نوعي نفوس ناطقة انساني را انکار کرده و از  ابن 
تفاوت مرتبة آنها سخن ميگويد که اين امر ميتواند با تباين نوعي انسانها يا وحدت 

انکار مذکور را ميتوان سرآغاز تفاوت تبايني يا تفاوت . تشکيکي آنها ملازم باشد
  .انسان در حکمت اشراق و حکمت متعاليه دانست تفاضلي

  كثرت نوعي انسان نزد شيخ اشراق

تشکيک در ذاتيات بروايت سهروردي از فروعات اعتباريت وجود است؛ به اين 
بيان که با اعتباري خواندن وجود، پيشي و پسي، شدت و ضعف، نيازمندي و 

علت به ماهيت و جوهرش بينيازي، ضرورت و امکان در مدار ماهيت جاري ميشود و 
در حکمت بنابرين، . بر ماهيت و جوهر معلول پيشي گرفته و شديدتر از آن است

اشراق، بايد چشم را بر وجود بمثابة امر اعتباري بسته و چشم ديگري باز کرد؛ 
در ادامه احکام فلسفيي چشمي در متن حقايق نوري و ماهيات بمثابة اموري اصيل و 

   )٣١(.از متعلّقات عمارت ماهيت دانستچون تشکيک و جعل را 
: يي در ميان موجودات جاري بودگانهبديگر سخن، تا پيش از شيخ اشراق، تمايز سه 

که در آن هيچگونه اشتراک و ارتباطي ميان اشياء برقرار نيست؛ : تمايز به تمام ذات) ۱
كه در آن، : تيي از ذاتيا تمايز به پاره) ۲. همانند تمايز ميان اجناس عالي مقولات

اشتراک در ذاتي اعم، يعني جنس و اختلاف در ذاتي اخص، يعني فصل جاري است؛ 
ها در که در آن پديده: تمايز به بيرون از عمارت ذات) ۳. مانند تمايز ميان انسان و اسب

ذات و ذاتيات، مشترک و در عوارض، مختلف و متمايز هستند؛ همانند تمايز ميان 
سهروردي، از گونة ديگري از تمايز يعني تمايز تشکيکي سخن  اما. هوشنگ و پژمان

بعنوان نمونه، تفاوت ميان سفيدي . ميگويد که در آن، تمايز به کمال و نقص برقرار است
شديد و سفيدي ضعيف، در حکمت سينوي به فصل است و در حکمت اشراق به کمال و 
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و در حکمت  نوع نقص؛ يعني سفيدي شديد و سفيدي ضعيف، در حکمت سينوي دو
بنابرين، با ظهور سهروردي، انقلابي اشراقي در فلسفة . اشراق، يک نوعِ مشکک است

ارزي نوع با تواطي فروريخت اسلامي رخ داد؛ با اين توضيح که با شيخ اشراق، معادلة هم
  )٣٢(.ارز شدو نوع امکاني با تشکيک هم

حد، محدود نيز شدت و قوت مييابد،  ءبنابرين، نزد سهروردي بحسب قوت اجزا
شدن ادراک يا قوت در درجة  بعنوان نمونه، شهودي ـازاينرو با قوت در ادراک کليات 

انسانيت نيز متفاوت و متعالي ميگردد و دو انسان با درجات متفاوت  ـ شهودي آن
توان گفت  به اين ترتيب تا اينجا مي. ادراک کليات، در ذات و مرتبه، برابر نخواهند بود

بوده و انسان او وحدت نوعي  نفوس انساني نزد سهروردي، برخوردار از تشکيک
   )٣٣(.مشکک دارد نه وحدت نوعي متواطي

لازم بذکر است مراتب شديد و ضعيف نزد شيخ اشراق تفاوت نوعي ندارند و ماهيت و 
محور  و بنابر پذيرش ماهيت بمثابه )٣٤(حقيقت در همة مراتب، واحد و برقرار است

اما با تأکيد بر . اشراق، از کثرت نوعي انسان سخن گفت وحدت نميتوان در فلسفه
اشراق، ميتوان وحدت نوعي متواطي، يعني طرح انسانهاي  وحدت نوعي مشکک نزد شيخ

بنابرين، سهروردي با اصل تشکيک در ذات و . برابر در ذات و حقيقت را انکار کرد
ي سهروردي پديد آورد؛ يعني شيفت پارادايمي از انسان شناسماهيت، انقلابي در انسان
برخي تغييرات به تغير در ماهيت «البته اگر اين سخن او  )٣٥(.متواطي به انسان مشکک

را جدي بگيريم، ميتوانيم از امکان کثرت نوعي تبايني انسان نزد  )٣٦(»انجامدمي
پس بنوعي، وي آغازگر طرح کثرت نوعي بنحو سيستمي و . سهروردي سخن بگوييم

مبنايي است و کثرت نوعي در فلسفة او با دو مدل وحدت نوعي مشکک و کثرت نوعي 
  .مباين با قدر مشترک انکار وحدت نوعي متواطي طرح ميشود

اند؛ يان توجه است كه متکلمان مسلمان نيز در باب کثرت نوعي انسان سخن گفتهشا
، پس از ذکر دلايل موافقان و مخالفان وحدت مباحث مشرقيهدر  چنانکه فخررازي

نوعي انسان و اذعان به اختلاف احوال نفوس انساني، بيان ميكند كه دليلي بر اثبات 
  )٣٧(.ا  وجود ندارددو طرف نقيض وحدت يا كثرت نوعي انسانه
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بر کثرت نوعي و اختلاف ماهوي انسان  مطالب عاليهو  مفاتيح الغيباما همو در 
  قُلْ كُلٌّ يعملُ على«معناي آياتي چون  مفاتيح الغيب،فخر رازي در . اصرار ميورزد

را بنابر اختلاف ماهوي انسانها تمام ) ۸۴/اسراء(»سبِيلًا  شَاكلَته فَربكُم أَعلَم بِمن هو أَهدى
افزايد بر نور آنها مي قرآندانسته است؛ اختلافي که در آن برخي نفوس، تابنده و زلالند و 

 )٣٨(.افزايدبر گمراهي و بدبختي آنها مي قرآناند و و برخي نفوس، تاريک و تيره
  : همچنين، او در همان موضع اظهار داشته است

انديشمندان در باب اينکه نفوس ناطقه، اختلاف ماهوي دارند يا خير؟ اختلاف 
اند که نفوس انساني اختلاف ماهوي دارند و برخي از آنها بر اين عقيده. نظر دارند

تفاوت در افعال و احوال بسبب تفاوت در جواهر و ماهيات نفوس انساني است و 
، در ماهيت برابرند و اختلاف افعالشان برخي ديگر، بر اين باورند که نفوس انساني

 قرآنرأي مختار من همان قسم نخست است و . بسبب اختلاف مزاجهايشان است
  )٣٩(.نيز بدان اشارت دارد

، چهار نظرية وحدت نوعي حيوان و انسان، وحدت مطالب عاليه  او درهمچنين، 
و ) تمل بر اشخاصانسان بمثابة انواع مش(نوعي انسان، انکار وحدت نوعي بنحو مقيد 

را مطرح كرده و ) انسان بمثابة نوع منحصربفرد(انکار وحدت نوعي بنحو مطلق 
  )٤٠(.سوم معتقد است ةتصريح ميکند که بعقيد

همچنين ابوالبرکات بغدادي تصريح ميكند كه اکثر كساني كه به حکمت 
ندارند، مشهورند به وحدت نوعي انسانها اعتقاد دارند و گروهي که اصالت در حکمت 

وحدت و کثرت نوعي  ةاو پس از گفتگو دربار )٤١(.انگارند انسانها را انواع گوناگون مي
انسان، بيان ميكند كه دلايل وحدت نوعي نفوس انسان، سبب پيدايش اعتقاد و ظن 
غالب نميگردند و سپس به طرح دلايل کثرت نوعي انسان ميپردازد كه به برخي از 

غزالي نيز در  )٤٢(.ثرت نوعي اشاره خواهد شدآن دلايل در مبحث براهين ك
، با استناد به دليل عقلي و نقلي، انسانها بويژه نبي و امي را برخوردار )٤٣(العلوم احياء

نظريه تساوي عقول را به مکتب  )٤٤(مثنوي معنوياز عقل برابر ندانسته و مولوي در 
داشت که کثرت نوعي  اما بايد توجه. کلامي معتزله نسبت داده و  آن را نميپذيرد
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انسان در سنت فلسفي جهان اسلام، حتي پس از سهروردي و فخر رازي، فضاي 
غالب نبود، بلکه بيشينة متفکران مسلمان از بازة زماني سهروردي تا پيش از ظهور 

براي آگاهي از اين نوسان در . ملاصدرا به وحدت نوعي متواطي انسان اعتقاد داشتند
 المراد کشفبه گزارش علامه حلي مراجعه ميکنيم؛ او در سير کثرت نوعي انسان 

اند كه نفوس بشري، متحد در نوع و آورده است كه اكثر انديشمندان بر اين عقيده
متكثر به شخص است و در ادامه بيان ميكند كه ارسطو نيز به وحدت نوعي عقيده 

  )٤٥(.انددر مقابل، برخي از پيشينيان قائل به كثرت نوعي نفوس بوده. داشت

  کثرت نوعي انسان نزد ملاصدرا

با پذيرش مباني و اصولي چون وحدت تشکيکي و حرکت وجودي ارادي در 
در فهم حقيقت انسان رخ  نگرش وجودي حکمت متعاليه، گشودگي و گستردگيي

ميدهد که در آن، انسان از وحدت نوعي متواطي فاصله گرفته و در قلمرو وحدت 
عقيده به تساوي و  ،ملاصدرا در آثارش )٤٦(.نوعي مشکک و کثرت نوعي قرار ميگيرد

و ابوجهل در حقيقت نوعي انساني و تفاوتشان در عوارض و ) ص(تماثل پيامبر اکرم 
   )٤٧(.و ماهيت نوعي انسان را از زمره سخيفترين اقوال برميشمرد امور خارج از ذات

با استفاده از تصريحات ملاصدرا و امکانات دروني فلسفة او ميتوان کثرت نوعي 
گفتني . انسان، يعني انکار وحدت نوعي متواطي، را در طرحهاي مختلف ترسيم کرد

ت؛ با اين توضيح است بيشينة اين مبحث مرتبط با وحدت نوعي مشکک وجودي اس
که تقريرهاي متفاوت از آن و لوازم آن ميتوان بدست داد؛ همانند وحدت نوعي 
مشكَك وجودي صرف، وحدت نوعي مشکک ماهوي در پي وحدت نوعي مشكَك 
وجودي و کثرت نوعي مشکک ماهوي در پي وحدت نوعي مشكَك وجودي و هريک 

طرحهاي ياد شده در . عرضه استاز آنها به دو صورت پيشين و پسين قابل تبيين و 
  :فلسفة ملاصدرا عبارتند از

  وحدت نوعي مشکك  وجودي صرف. ۱

ملاصدرا در مواضع متعددي از آثارش به اين معنا از وحدت اشاره کرده است؛ 
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چنانکه او در موضعي اساساً نفس انساني را . معنايي که ماهيت در آن ملحوظ نيست
را همچون عقول، وجودات صرفي تلقي ميكند كه در بدون ماهيت ميداند و انسانها 

شدت و ضعف از يكديگر متمايزند؛ چنانكه در تفسيرِ اين سخن منقول از جنيد كه 
: نفس انسان چيزي نميتوان گفت جز آنكه موجود است، مينويسد ةميگويد دربار

شايد منظور سخن جنيد اين باشد كه نفس، موجودي بحت و وجودي صرف همانند 
اند و به اشّديت و اضعفيت تفاوت  ر هويات بسيط عقلي است كه انيات صرف بودهديگ

  )٤٨(.دارند و ماهيات متقوم از جنس و فصل ندارند
همچنين در موضعي فارغ از تفاوت ماهوي، انسانها را بحسب وجود و سعه و 

اوليا و  ضيق آن متفاوت ارزيابي ميكند؛ چنانكه نزد او كمل از اهل االله همانند انبيا،
وسعت و اشتداد وجودي و  يي صفات با آنها مشتركند، بواسطهكساني كه در پاره

وجودي، صفاي جوهر روح و جمعيت آن، از ديگر انسانها  ةداير بتعبير او سعه
اين تفسير از وحدت نوعي به دو حالت پيشيني و پسيني قابل تصور  )٤٩(.متمايزند

  .تاست که در ادامه بدان خواهيم پرداخ

  وحدت نوعي مشکک ماهوي در پي وحدت نوعي مشكَك وجودي. ۲

در اينباره  بيةالشواهدالربوو  بعةالارالاسفار ملاصدرا در آثار مختلف از جمله،
ميگويد اين امكان وجود دارد كه ماهيت واحد برخوردار از وجوداتي باشد كه برخي 
قويتر از ديگري است؛ بعنوان نمونه جوهريت، مفهوم واحدي است كه گاهي مستقل 
بنفسه و مفارق از موضوع و ماده يافت ميشود ـ مانند عقول فعال ـ و گاهي به وجود 

همنشين با آن است يافت ميشود ـ همانند صور نوعي  و  ضعيفي كه نيازمند ماده و
نفوس منفعل ـ و زماني در طورِ ديگري كه متوسط بين دو نشئه ياد شده است ـ 

  .تقرر دارد )٥٠(همانند صوري كه انسان تصور ميكندـ
و عقلي ) خيالي(به اين ترتيب او، انسان را داراي سه كينونت طبيعي، نفساني 

بر آن تصريح ميكند كه ماهيت واحد ميتواند داراي اكوان و افزون  )٥١(.ميداند
وجودهاي متعدد و تحولاتي در وجود باشد؛ تحولات و وجوداتي كه با وحدت نوعي، 

   )٥٢(.وحدت عقلي و وحدت عددي آن سازگار است
باتوجه به اقوال ملاصدرا و با استمداد از سخنان شارحان او ميتوان در تبيين اين 
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ر معناي معقولي مثل انسان، ماهيتي دارد كه إبايي از اشتراك و مطلب گفت كه ه
عموم ندارد و تصور آن مانع از وقوع شركت بين امور كثير نيست و در حد ذات 
خويش مقيد به هيچ قيدي نميباشد، ازاينرو اقتضاي وحدت، معقوليت، كليت و 

را ميداشت ديگر بر  زيرا اگر اقتضاي يكي از طرفين ياد شده. مقابلات آنها را ندارد
ماهيت تابع وجود است؛ اگر وجود طبيعي ماهيت آن، . مقابل آن حمل نميشد

عقلي  طبيعي خواهد بود، اگر وجود عقلي باشد، ماهيت آن نيز منصبغ به صبغه
خواهد بود و اگر وجود، سيال باشد، ماهيت آن در تمام مراتب سير با آن وجود سيال 

بديگر سخن، ماهيت . ، همانند آن سيال خواهد بودهمراه است و ضمن حفظ وحدت
پس در . طفوليت تا زمان كهولت، داراي وجود و تشخص واحد است انساني از مرتبه

   )٥٣(.تمام مراتب ترقي، ماهيت ثابت است
وجود هر شيء تمام حقيقت آن : ملاصدرا در موضعي ديگر در اينباره ميگويد 

شيء است و بيرون از آن شيء نيست، بلكه حق آن است كه تبدل انحاء وجود يك 
نوع در حقيقت، تبدل آن نوع است؛ هرچند مفهوم محفوظ و ماهيت بلحاظ حد و 

تشكيك ماهيت بحسب  بنابرين، وي در مواضعي، قول به )٥٤(.معنايش برقرار است
شدت و ضعف را ميپذيرد و متأثر از اين ديدگاه ماهيت انسان را همانند وجود، 

 : مشكك ارزيابي ميكند؛ چنانكه او در موضعي بيان ميكند
در حيوانيت . انسان کامل همان انسان ناقص است به انضمامِ انسانيت زائد بر آن

با حواس بيشتر بويژه حواس باطني، امر مقوم آن است، حيوان  که حساسيت بمثابه
  )٥٥(.کاملتر از حيوان با حواس کمتر خواهد بود

شايان توجه است كه قول فوق را ميتوان همانند وحدت نوعي تشكيكي بحسب 
ماهيت، تفسير كرد، اما با توجه به مباني فلسفي ملاصدرا، از جمله اصالت وجود و 

تشكيك بالعرض ماهيت تفسير  وحدت تشكيكي آن، ميتوان سخن فوق را در محور
پذير است و بالعرضِ آن، ماهيت  كرد و چنين گفت كه وجود انسان، شدت و ضعف

اما همانطور كه در وحدت . انساني از درجاتي از شدت و ضعف برخوردار ميشود
تشکيکي وجود در بخش اصول و مباني گذشت، در وحدت تشكيكي وجود، تشكيك 

  . ذات معناي محصلي ندارنددر ماهيت چه بالعرض و چه بال
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اين تفسير از وحدت نوعي مشکک به دو حالت پيشيني و پسيني قابل تصور 
  .است که در ادامه بدان خواهيم پرداخت

  کثرت نوعي مشکک ماهوي در پي وحدت نوعي مشكَك وجودي. ۳

بيان ميکند كه وجود در  )٥٧(سينا متأثر از ابن )٥٦(اسفار ملاصدرا در موضعي از
موجودات اختلاف نوعي ندارد، بلكه اختلاف وجود در موجودات به شدت و ضعف است و 

بنابرين، انسان بدليل ماهيتش نه . مندندصرفاً ماهيات موجود، از اختلاف نوعي بهر
 بنابرين معنا از وحدت، وجود انساني در. وجودش، با ديگر انواع حيواني تخالف نوعي دارد

اما . عين وحدت، برخوردار از كثرت و اختلاف به شدت و ضعف است و تباين نوعي ندارد
  .ماهيت انسان در وجود ضعيف و وجود شديد، متباين با يكديگر است

سازي از وحدت نوعي مشکک  جهت تبيين بيشتر اين مسئله و بيان اينکه چرا در مفهوم
  . ل و مباني ملاصدرا در آثارش ميپردازيموجودي، از تعبير نوع استفاده شده است به اقوا

بنابر اصالت وجود، ذات اشياء را وجود تأمين ميکند نه ماهيت، و شيئيت ماهيت 
ذات شيء همان : شيئيتي انتزاعي خواهد بود؛ چنانکه ملاصدرا در موضعي مينويسد

  )٥٨(.وجود آن است و ماهيات، امور کلي اعتباري و منتزع از انحاء وجودات است
شيء موجود در خارج، نفس وجود است، اما عقل : جايي ديگر اظهار ميدارد در

بواسطه حس و مشاهده از ذات آن شيء، مفهومات کلي عام يا خاص انتزاع ميكند و 
سپس با مفاهيم ذاتي . از عارض آن شيء نيز مفهومات کلي عام يا خاص اخذ ميشود

پس آنچه از ذات شيء در  .جنسي و فصلي يا عرضي عام و خاص بر آن حکم ميشود
  )٥٩(.عقل حاصل ميگردد، ذاتيات و آنچه از عارض، انتزاع ميشود، عرضيات نام ميگيرد

بنابرين، همانطوريکه ماهيت در نگرش منطقي و ماهوي، تمام حقيقت شيء را 
سامان ميدهد، وجود در رهيافت وجودي، تمام حقيقت شيء يعني ذات آن را رقم 

نگرش منطقي و ماهوي فصل اشياء، همان صورت نوعي  ميزند و همانطوريکه در
 )٦٠(.لابشرط است، وجود در رهيافت وجودي، بعنوان فصل شيء مطرح ميباشد

تمايز حقيقي بين درجات وجود جريان دارد و بتبع آن، در ماهيت آن  ،بنابرين
بين همانطوريکه تميز : وجودات، تباين راه مييابد؛ چنانکه ملاصدرا در اينباب ميگويد

اشياء به خود ماهيات است، در جايي که اتحاد نوعي برقرار است، تميز به خود 
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امتيازات و تعينات، وجود است و  ةهوياتشان است، بلکه اساساً بايد گفت اصل هم
  )٦١(.تابع وجود است) در محور تميزبخشي(ماهيات 

تلاف همانا منشأ اختلاف اشياء بحسب ماهيت، اخ: در موضع ديگر نيز مينويسد
همچنين  )٦٢(.در وجود بلحاظ شدت و ضعف، تقدم و تأخر و استقلال و ارتباط است

حق نزد ما آن است که اختلاف نوعي ماهيات، تابع اختلاف : در اينباره بيان ميگويد
  )٦٣(.وجودات بحسب کمال و نقص و تقدم و تأخر است

وجود را مطرح ميكند، لازم بذکر است كه ملاصدرا با وجود آنكه نظام وحدت تشكيكي 
القاعده اقوال  كه علي )٦٤(، از تباين وجودي عوالم سخن ميگويداسرارالآيات در مواضعي از

در سازگاري تباين وجودي عوالم . مذكور با سيستم مبنايي و نظام فكري او سازگار نيست
با نظام وحدت تشكيكي ميتوان گفت تباين مذكور بمعناي تباين ماهوي است و از باب 
اتحاد وجود و ماهيت، حكم ماهيت به وجود سرايت ميكند؛ چنانکه ملاصدرا در باب 

وجود حقيقت واحد است اما به اعتبار : تصريح ميکند اسرارالآياتکثرت نيز در وحدت و 
همچنين مراد از تباين وجودي، صرفاً  )٦٥(.اتحاد با ماهيت، به تکثر ماهيات، متکثر ميگردد

  . انكار وحدت نوعي انسانهاست، بنابرين تباين يادشده بمعناي تغاير است
وجودي و کثرت نوعي ماهوي در فلسفة  همانطور که مطرح شد، وحدت نوعي مشكَك

  .ملاصدرا به دو صورت پيشيني و پسيني قابل تبيين و عرضه است که به آنها ميپردازيم

    مدل پيشيني انواع انساني ) الف

ملاصدرا در مبحث کينونت عقلي نفس تصريح ميکند كه تحقق نفوس انساني در 
ع واحد متمايز از يكديگر باشد، كينونت عقلي، بيش از آنكه شبيه به تحقق افراد نو

شيِء واحد به وحدت عقلي است و همانطوريكه جواهر عقلي، وجودات  ءشبيه به اجزا
محضِ بدون ماهيتند و تفاوت به اشديت و اضعفيت دارند و اشد مشتمل بر اضعف 

. است، نفوس انساني نيز در كينونت عقليشان چنينند؛ يعني وجود محضِ مشكِّك
در عالم عقلي يعني پيش از نزول، به جهات و حيثيات عقلي  نفوس، بنابرين 

  )٦٦( .متمايزند و برخوردار از تفاوت تشکيکيند
شايان ذکر  است كه ملاصدرا  براساس وحدت ياد شده، اختصاص برخي انسانها را به 
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رسالت و ولايت تبيين ميکند؛ به اين بيان که تعلق علم ازلي حق، به رسالت برخي 
انساني به اتفاق و گزاف نيست، بلکه شايستگي رسالت به اختلاف افراد در نفوس 

استعداد، قابليت و تفاوتشان در لطافت، کثافت، صفاي قلب، قلِّت و کثرت حجاب در 
اعظم سعادتها براي بهترين استعدادها و کاملترين کمالات براي . نسبت با خدا برميگردد

اوليا در نظرگرفته شده است و شريفترين انبيا، روح شريفترين روحها يعني ارواح انبيا و 
قرار دارد که ) ع(و سيد آنهاست و پس از آن طبقة اوليا و اهل بيت طاهرين) ص(خاتم 

بنابرين، مسئله رسالت بمعناي تخصيص و ترجيح  )٦٧(.است) ع(خاتم آنها حضرت مهدي
ي نيست، بلکه برخي از يکي از امور متساوي در ماهيت و لوازم ماهوي، بدون مرجح و داع

انسانها بدليل استحقاق خفي و عصمت باطني که صرفاً خدا از آن آگاه است، در عنايت 
   )٦٨(.اند ازلي به رسالت و بعثت اختصاص يافته

ملاصدرا بر اين عقيده است كه عالم ارواح، مواطن حقيقي و معاد ارواح بحسب 
مردمان، معادنند، «: مده استطبقات، درجات و معادن آنهاست؛ چنانکه در حديث آ

و مبادي نفوس و مواطن ارواح نيز مختلف است و هريک » )٦٩(همچون معادن طلا و نقره
همانطوريكه : همچنين وي در اينباره مينويسد )٧٠(.ميگردنداز ارواح به اصل خويش باز

معادن نفوس، مختلف است، بنابر فرمودة پيامبر اسلام كه مردمان معادنند همانند معادن 
طلا و نقره، غايات قصدهايشان، مراكز حركات و سرانجام سفرهاي آنها نيز متفاوت است؛ 

حق جذب ميشوند، يي نيست، طبعاً بسوي تعالي واسطه نفوسي كه بين آنها و حق
چنين نفوسي، عارف به االله، صفات، . همانطوريكه آهن بسوي مغناطيس جذب ميگردد

اما نفوسي كه به وساطت فلكي يا نفس يا عقل . افعال، كتب، رسولان حق و روز قيامتند
اند، بنابر حكمت قضايي و قدري يا برازخ جسماني بهشتي يا جهنمي از حق صادر شده

  )٧١( .ان جذب ميگردندبسوي معادن اصليش
شايان ذکر است ملاصدرا تنوع پيشينِ انسان را برآمده از احاديث فراوان در 

كه ممسوس به ) ع(اينباب ميداند و برپايه كثرت مذكور، انساني چون حضرت علي
نهايي كه ممسوس به آتش شيطانند همانند و برابر نور الهي است و برخي از انسا

ملاصدرا برابري در حقيقت انسانهايي كه خدا بدست  بديگر سخن،. تلقي نميكند
در همين راستا  )٧٢(.خويش مباشرتاً انشاء كرده است را با ديگر انسانها منتفي ميداند

، از مطرود ازلي و کافر قصوري بمثابة انواع انساني که از ازل فاقد اسرارالآياتوي در 
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  )٧٣(.قابليت هدايتند سخن ميگويد
  : چنين ميگويدتنوع پيشينِ انسان شرح اصول کافي از ضعي از صدرالمتألهين در مو

رسول و امامان معصوم صلوات االله عليه و عليهم اجمعين بحسب فطرت 

اصلي از مقربان سابق و اوليند، هرچند در وجود طبيعي در نسبت با ديگر 

 انبيا و اوليا از آخرين هستند؛ چنانكه در اينباب ذكر شده ما از سابقان لاحق

ازاينرو آنها در آخرت از نخستين کسانيند که به بهشت وارد  )٧٤(هستيم؛

پس آنها بلحاظ وجود ابتدايي قضايي، نخستين مخلوقات در عرفان . ميشوند

   )٧٥( .به حق و مقدم بر همه در اقرار به ربوبيتند

تنوع پيشين ديگري در فلسفة صدرايي يافت ميشود که برخلاف تنوع فوق، به کل 
در حکمت متعاليه، انسان بحسب  ختصاص مييابد نه دورة خاص؛ با اين توضيح کهتاريخ ا

: سير تاريخي نيز دستخوش تحول و کثرت ميگردد؛ چنانکه ملاصدرا در اينباره ميگويد
بتدريج در ) ص(تا  زمان آفرينش حضرت محمد) ع(انسان از هنگام خلقت حضرت آدم

ين سير تكامليِ هفت هزار ساله با وجود مبارك احوال بوده است و ا حال استكمال و تصفيه
او با تمثيلي درصدد بيان تحول تاريخي ياد . به نهايت فطرت ميرسد) ص(حضرت محمد

صورت انساني است كه پاهايش در گذشته، يعني زمان  تاريخ بمثابه: شده برآمده و ميگويد
نگارنده  )٧٦(.رار داردق) ص(و سرش در آينده، يعني زمان بعثت حضرت خاتم) ع(خلقت آدم

گفتني است كه الزام و عدم دخالت ارادة . از اين خصيصه به تحول تاريخي انسان ياد ميکند
  . انساني، قدر مشترک دو تنوع پيشين ياد شده است

  مدل پسيني انواع انساني) ب

آنكه وحدت  صدرايي است؛ بنابر اين معنا از وحدت از مختصات حكمت متعاليه 
نيازمند مباني چون وحدت تشكيكي وجود، اشتداد و تضعف يا حركت ياد شده 

البقاء بودن  نيةالحدوث و روحا نيةجوهري و وجودي، اتحاد عاقل و معقول و جسما
نفس است و همانطوريكه مطرح شد مباني ياد شده بنحو سيستمي صرفاً در فلسفه 

نسان ادعاي نوآوري دقيقاً بهمين دليل وي در مبحث تنوع ا. ملاصدرا يافت ميشود
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  . اندبا وجود آنكه پيش از او انديشمندان بسياري از آن سخن گفته )٧٧(؛ميكند
وجود انساني  تنوع پيسينِ انسان در سه طرح پيشينِ صدرايي بيان ميشود کهدر 

برپايه حرکت وجودي و اتحاد عاقل و معقول با علم و عمل، اشتداد وجودي يافته و 
انحاء و درجاتي از وجود را طي ميکند و بنابر آنکه در ماهيت تشکيک راه ندارد، 
وجود متحول انساني، در هر آني از حرکت، ماهيتي را از دست داده و ماهيت 

صدرا برپايه حرکت وجودي در هر آن بحسب جديدي کسب ميکند و بتصريح ملا
  )٧٨(.تحليل عقلي، انواع متخالف بالقوه از وجود سيال انتزاع ميشود

در صيرورت اولِ انساني يعني از عقل هيولاني تا نفس ناطقه با ويژگي ادراک 
» فطرت اولي«کليات، انسان طبيعي با صورت نوعي واحد  شکل ميگيرد که از آن به 

چنين انساني در مقام قوه بسر ميبرد و استعداد تحصيل هر صورتي . نيز ياد ميشود
در صيرورت دوم که سرآغاز خروج . را داراست؛ بعبارتي ميتواند ماده هر صورتي گردد

از وحدت متواطي وجود است، وجود غيرطبيعي و باطني انسان محقق ميشود که از 
ه به جهتگيري انسان در در صيرورت دوم، بست. تعبير ميشود» فطرت ثاني«آن به 

عرصه علم و عمل، دو فطرت شکل ميگيرد؛ فطرت ثاني مباين و فطرت ثاني 
در فطرت مباين، انسان با پذيرش صورت باطني نامناسب و استحکام آن، . غيرمباين

استعداد اصلي انتقال از قوه و نقص به فعل و کمال را از دست ميدهد و بهيچوجه 
عني فطرت اولي خود بازگردد، از اينرو تمناي بازگشت به نميتواند به مرتبه قبلي ي

در اين حالت، . مرتبه ترابي و هيولايي يعني فطرت اولي، تمناي امر محال خواهد بود
و در فطرت غيرمباين،  )٧٩(تبديل ميشود.. انسان به صورتهاي حيواني، شيطاني و

ست و بمدد آن به همچنان حالت هيولايي و پذيرش صورتهاي برتر در انسان باقي ا
البته وجه مشترک انسانها در صيرورت نخست و ثاني و . آيد صورتهاي ملکي درمي

فطرت ثاني مباين و غيرمباين، همان انسان طبيعي و مدرک کليات بودن است و 
بروز کثرت در انسان طبيعي و بعبارتي در نشئه طبيعت، مستلزم محال است، بلکه 

ي يا تبايني در باطن انسان و بعبارتي در انسان کثرت نوعي بمعناي تفاوت تفاضل
و  )٨٠(غيرطبيعي رخ ميدهد؛ از اينرو ملاصدرا نوع عالم را مباين با ديگر انواع ميداند

. ناً اين تفاوت در همين نشئه است اما بحسب باطن و نشئه اخروي انسانييقي
يشود و انسانيت و بنابرين انسان با حفظ مرتبه انسان طبيعي، به انواع ديگر تبديل م
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مماثلت و وحدت نوعي . مدرک کليات بودن بعنوان جنس براي انسانها مطرح ميشود
نبي و امي نيز در صيرورت اول و انسان طبيعي است، اما در صيرورت دوم، نبي با 

  )٨١(.حقيقت وحي، اشتداد وجودي يافته و تفاوت نوعي با انسانهاي عادي پيدا ميکند
، با استفاده از اين امکان دروني فلسفة ملاصدرا، يعني برخي از محققان معاصر

مدل پسيني انواع انساني، از جهانهاي ممکن در قوس صعود سخن ميگويند؛ با اين 
توضيح که هر انساني در محدودة ذات و کردار خود يک جهان است که متفاوت با 

در پي  گفتني است جهانهاي ممکن انساني. جهانهاي ديگر، زندگي مستقلي دارد
اشتداد وجودي انسان در قوس صعود مطرح ميشود نه در رابطه با حضور حقايق عالم 

  )٨٢(.کبير در عالم صغير انساني؛ حضوري که در قوس نزول جاري است

  گيرينتيجه

سينا شواهد متعددي در نابرابري انسانها در دست است،  هرچند در آثار ابن ،اولاً
اما . اما وي بنحو سيستمي از پيشفرض انسانهاي برابر در ذات سخن ميگويد
فخر . سهروردي با طرح تشکيک در ماهيت توانست از انسانهاي برابرِ نابرابر بحث کند

بديگر سخن، منحني کثرت نوعي . نمودرازي نيز به نابرابري انسانها تصريح و تأکيد 
سينا آغاز و با طرح سيستمي  اسلام با شواهدي از ابن انسان در تفکر فلسفي جهان

سهروردي و فخر رازي در قالب مدلهاي وحدت نوعي مشکک و کثرت نوعي متباين 
يعني  ؛اما قدر مشترک تطور کثرت نوعي، پيشيني بودن آن است. شدپي گرفته 
البته اين امکان در تفکر سهروردي و فخررازي وجود . ز پيش تعيين شدهنابرابريي ا

دارد که در آن از کثرت نوعي پسين انسان سخن گفته شود اما مباني لازم جهت 
  .باني کثرت نوعي پسين در شبکة معرفتي آندو وجود ندارديپشت

اختي ثانياً، منحني کثرت نوعي در تفکر فلسفي و کلامي جهان اسلام، سير يکنو
ندارد؛ چنانکه کثرت نوعي انسان در سنت فلسفي جهان اسلام، حتي پس از سهروردي و 
فخر رازي، فضاي غالب نبود، بلکه بيشينة متفکران مسلمان از بازة زماني سهروردي تا 

  .پيش از ظهور ملاصدرا به وحدت نوعي متواطي انسان  اعتقاد داشتند
حسب تنوع و طرح سيستمي به ملاصدرا ثالثاً، رأس منحني کثرت نوعي انسان ب 
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گيري از امکانات اختصاص دارد؛ به اين بيان که ملاصدرا با چشم وجودي و بهره
اش، از کثرت نوعيي برخوردار از اين هاي عارفانهدروني دين و فلسفه و تجربه

کثرت نوعي در قالبهاي متنوعي همانند وحدت نوعي ) ۱: ويژگيها سخن ميگويد
ي صرف، وحدت نوعي مشکک ماهوي در پي وحدت نوعي مشكَك مشكَك وجود

هريک از ) ۲. وجودي و کثرت نوعي مشکک ماهوي در پي وحدت نوعي مشكَك وجودي
انسان افزون بر ) ۳. مدلهاي فوق به دو صورت پيشين و پسين قابل تبيين و عرضه است

بر کثرت  افزونتنوع عرضي در دورة خاص، تنوعي به قدمت تاريخ دارد؛ يعني انسان 
در بحث با توجه به دگرديسيهاي ياد شده . نوعي، دستخوش تحول تاريخي است

نوعهاي انساني ياد کرده نگارنده از کثرت نوعي ملاصدرا به زيستنابرابري انسانها، 
سازي، تفاوت نوع انساني را با ديگر انواعِ ايستا، فاقد حيات يا است تا در اين مفهوم

انواع بيبهره از رشد . جودي و فاقد تاريخمندي برجسته نمايدبيبهره از رشد و
وجودي، منحصر در موجودات طبيعي نيست بلکه مجردات و مفارقات فاقد حالت 

نوعهاي انساني مختص فلسفة بديگر سخن، زيست. منتظره را هم دربرميگيرد
ود، کثرت صدرايي است، اما آنچه در آراء فلسفي و کلامي پيش از ملاصدرا ديده ميش

نوع، نوعي است که صرفاً حکايت از تفاوت نوعي بالفعل انسانها دارد، اما مفهوم زيست
افزون بر تفاوت ياد شده، از تفاوت نوعي يک انسان خبر ميدهد که چگونه انسان 

نوع، مفهومي بنابرين، زيست. واحد در طول زندگيش در انواع مختلف زيست ميکند
ين معنا، تنها صدرالمتألهين توانسته با مباني غني عاريتي و سيال است و به ا

فلسفيش از جمله اشتداد و تضعيف ارادي، اتحاد عاقل و معقول و نگرش وجوديش، 
  . مقدمات تولد اين مفهوم را در تفکر فلسفي جهان اسلام فراهم آورد

  :نوشتها پي
 

همو، : ک.؛ همچنين ر۱۵۲و  ۱۵۱، ص۹ ج، الحكمة المتعالية في الاسفار العقلية الاربعةملاصدرا، : رك. ١
  .۲۴۵ص  اسرارالآيات،

لامحاله تشترک فيها  ة الانسانية و الماهية الانسانية طبيعةان الصور«. ۸۱، صالنفس من کتاب الشفاءسينا،  ابن. ٢
  ».و هي بحدها شيء واحد يةاشخاص النوع کلها بالسو

  .۷۱، ص التعليقات همو،. ٣
  .۳۰۷و  ۳۰۶، صالنفس من کتاب الشفاءهمو، . ٤
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 .۹۶۳و  ۹۶۲، ص۲، جمفاتيح الغيبملاصدرا، . ٥
 .۱۱۴، قم، ص شرح حال و آراي فلسفي ملاصدراالدين،  آشتياني، سيد جلال. ٦
 .۱۴۱، ص۶، جالمطالب العاليه رازي، فخرالدين،. ٧
  .۳۸۳، ص ۲، جالمباحث المشرقيههمو، . ٨
 .۴۱۶، ص۳، جالاشارات و التنبيهات، مع الشرح خواجه نصيرالدينسينا،  ابن. ٩

  .۲۲۱، نمط دهم، صدروس شرح اشاراتسن، زاده آملي، ح حسن. ١٠
 .۱۵۱و  ۱۵۰، ص ۹ ، جالحكمة المتعالية فى الاسفار العقلية الاربعة: ك.ر. ١١
  .۳۲۹، ص النفس من کتاب الشفاء. ١٢
، اتحاد عاقل و معقول را پذيرفت اما )۱۰- ۷ص(مبدأ و معادسينا در در كتاب  شايان ذكر است هرچند ابن. ١٣

عاقل و معقول در فلسفه وي، نه بعنوان اصل محوري و مؤثر در ديگر مسائل مطرح بايد دانست كه اتحاد 
 .است و نه مباني لازم از جمله وحدت تشكيكي وجود را داراست

 .۴۱۶، ص۳جالاشارات و التنبيهات، . ١٤
 .۲۲۰نمط دهم، ص دروس شرح اشارات،. ١٥
الاشارات و ؛ ۳۲۸و  ۳۲۷، ص فاءالنفس من کتاب الش؛ ۲۱۲، ص ۲قسم الطبيعيات،ج الشفاء،: ک.ر. ١٦

 .۲۹۳و  ۲۹۲، ص ۳جالتنبيهات، 
. ۲۱۸، شرح قصيده ميرفندرسکي، بضميمه شرح خلخالي و گيلانـي، ص تحفه المراددارابي، عباس شريف، . ١٧

لهذا بعضي بمحض شنيدن اوصاف : ، در باب تفاوت ادراکات مينويسد۱۱۷۵. سيد محمد صالح خلخالي ف
د و بعضي به معجزه کمل ايمان آوردند و بعضي بعد از چند مدت ايمان آوردنـد و  ايمان آوردن) ص(پيغمبر

 .لهب بعضي را معجزه فايده نکرد و ايمان نياوردند مثل ابوجهل و ابي
  .۳۶۲و ۳۶۱، ص ۳جاشارات و التنبيهات، . ١٨
 .۱۵۵، ص۹، جالحکمة المتعالية في الاسفار العقلية الاربعة. ١٩
 .۲۹۸-۲۹۲، ص ۳جاشارات و التنبيهات، . ٢٠
  .۲۱۲، ص ۲قسم الطبيعات،ج الشفاء،. ٢١
 .۱۰-۷ص مبدأ و معاد،. ٢٢
 .۳۴۵،ص  ۳ ، جالاشارات و التنبيهات. ٢٣
  .سينا يافت نميشود ابن مباني اتحاد عاقل و معقول در فلسفه. ٢٤
  .۱۱۷، صمبدأ و معاد. ٢٥
 . ٥٠٨، ص الالهيات من کتاب الشفاء. ٢٦
؛ شايان ذکر است در آثار فارابي نيز ويژگيهايي براي نبي و نفـس قدسـي   ۲۷۵و  ۲۷۴ص النفس من کتاب الشفاء،. ٢٧

بيان ميشود که ميتواند حاکي از تفاوت جوهري بين انسانهاي عادي و صاحبان نفوس قدسي نبوي باشد؛ بعنـوان  
بـدون نيـاز بـه    ، معتقد است نفس قدسي، فيض را بنحو دفعـي و  )۸، ص شرح رساله زينون الکبير(نمونه فارابي 

 .قياس ميپذيرد اما نفوس غير قدسي، علوم نظري را با وساطت قياس تحصيل ميکنند
  .۱۱۷ص مبدأ و معاد،. ٢٨
  .۳۳۲و  ۳۳۱، ص ۵، جشرح الاصول الکافي ملاصدرا،. ٢٩
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  .۱۲۶، ص طقةفي بقاء النفس النا لةالاد لةرساسينا،  ابن. ٣٠
  .۳۰۲و  ۳۰۱، ص ۱ ، جمصنفات شيخ اشراقمجموعه  المشارع و المطارحات،سهروردي، . ٣١
  .۸۹و  ۸۸، ص ۲ ج الاشراق، حکمةهمو، . ٣٢
مجموعه  التلويحات،؛ همو، ۳۰۲، ص ۱، جمجموعه مصنفات شيخ اشراق، المشارع و المطارحاتهمو، . ٣٣

شرح التلويحات اللوحيه و کمونه، عزالدوله سعدبن منصور،  ؛ ابن۱۱۸و  ۱۱۷، ص۱، جمصنفات شيخ اشراق
  .۵۵۴، ص۳، جالالهيات، العرشيه

 ةالشجرالدين،  ؛ شهرزوري، شمس۱۲۰و ۱۱۹، ص۲ج مجموعه مصنفات شيخ اشراق، الاشراق، حکمة. ٣٤
 .۱۳۵-۱۳۱، ص۳ج الالهيه،

مذهب افلاطون و ) تشکيک(و هو «. ۳۰۲، ص ۱ ، جمجموعه مصنفات شيخ اشراق المشارع و المطارحات،. ٣٥
  ».نفس اقوى من نفس فى جوهرها الاقدمين، و هم يجوزون ان يكون

 .۸۸، ص ۲ ج، اشراق مجموعه مصنفات شيخ الاشراق، حکمة.  ٣٦

  .۳۸۸، ص۲، جالمباحث المشرقيه. ٣٧
، سيدمحمد حسـين  يي،اطباطب: ک.براي آگاهي از نقد و بررسي اين نظر، ر. ۳۹۱، ص ۲۱ جمفاتيح الغيب، . ٣٨

  .۱۹۳ -۱۹۰ ، ص۱۳ ، جلميزان في تفسير القرآنا
  .۳۹۱، ص ۲۱ جمفاتيح الغيب، . ٣٩
و  ۳۸۱، ص۲، جالمعتبر؛ بغدادي، ابوالبرکات، ۱۴۳ –  ۱۴۱، ص  ۶، ج المطالب العاليه فخرالدين،، رازي. ٤٠

البته در آن، قسم چهارم را به صرف احتمال دانسته است؛ فيلسوفان وجودي، تعابيري مشابه . ۳۸۲
هستي در انديشه ژيلسون، اتين، (هر فرد انساني تنهاست : يرکگارد بيان ميکندفخررازي دارند چنانکه کي

 ).۲۸۵، صفيلسوفان
 . ۳۸۲و  ۳۸۱، ص ۲، ج ، المعتبربغدادي، ابوالبرکات.  ٤١
 .۳۸۷ و ۳۸۶، ص ۲، جهمان. ٤٢
  .۱۱۵و   ۱۱۴، ص ۱، جاحياء علوم الدينغزالي، ابوحامد، . ٤٣
، دفتر پنجم، ۱۵۴۰و ۱۵۳۹، بيت ۲۶۶-۲۶۵، دفتر اول ، بيت معنويمثنوي الدين محمد،  مولوي،جلال. ٤٤

 .۴۶۰و  ۴۵۹بيت 
 .۱۸۷، صکشف المراد. ٤٥
 .۷۶۱، ص ۲، جمفاتيح الغيب.  ٤٦
 .۹۳۸، ص۲،  جهمان. ٤٧
 .۳۶۳، ص۸ج ،الحکمة المتعالية في الاسفار العقلية الاربعة. ٤٨
  .۱۹۰و ۱۸۹، ص۱، جتفسير القرآن. ٤٩
  .۳۴و  ۳۳، ص بيةالربوالشواهد ملاصدرا، . ٥٠
 .۱۲۸، ص۹، جالحکمة المتعالية في الاسفار العقلية الاربعة. ٥١
  .۱۲۶، ص۹، جهمان. ٥٢
 .۳۷۶-۳۷۴، ص)۳(تقريرات فلسفه امام خميني، الاسفار؛ اردبيلي، عبدالغني، ۱۲۸-۱۲۶، ص۹، جهمان. ٥٣
 .۱۲۴ص  ،بيةالشواهد الربو. ٥٤
 .۶۱۷،ص ۲، جمفاتيح الغيب. ٥٥
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 .۵۴، ص ۱، جالمتعاليه في الاسفار العقلية الاربعةالحكمه . ٥٦
ان الوجود فـي ذوات الوجـود غيـر مختلـف  بـالنوع، بـل إن كـان اخـتلاف          «. ۴۱، صالمباحثاتسينا،  ابن. ٥٧

فبالتأكّد و الضعف، و إنما تختلف ماهيات الأشياء التي تنال الوجود بالنوع، و مـا يلبسـها مـن الوجـود غيـر      
 .»لإنسان يخالف الفرس بالنوع لأجل ماهيته لا وجودهمختلف النوع، فإن ا

 كليـة ء هي وجـوده و ان المهيـات امـور     و ثبت ان ذات الشي«. ۸۳و  ۸۲، ص۱، ج تفسير القرآنملاصدرا، . ٥٨
 .»من أنحاء الوجودات بحسب هوياته عةمنتز يةاعتبار

  .۱۶۳ص ،بيةالشواهد الربو. ٥٩
 .همانجا. ٦٠
 .۱۴۶و  ۱۴۵، ص همان. ٦١
و ضـعفا و تقـدما و    ةإن اختلاف الأشياء ماهية منشؤها اخـتلاف الوجـود شـد   «. ۲۰۷ص  ،بيةالشواهد الربو. ٦٢

  »تأخرا و استقلالا و ارتباطا
و الحق عندنا ان اخـتلاف المهيـات   «. ملاصدرا ، تعليقه۲۳۶، ص الاشراق حکمةشرح الدين،  شيرازي، قطب. ٦٣

  .»لاً و نقصاً و تقدماً و تأخراًنوعاً تابع لاختلاف الوجودات کما
 .۱۵۰، صاسرار الآياتملاصدرا، . ٦٤
  .۱۲۸، صهمان. ٦٥
 .۴۰۴و  ۴۰۳، ص۸، جالحکمة المتعالية في الاسفار العقلية الاربعة. ٦٦
  .۶۵، ص۷، جتفسير القرآن. ٦٧
  .۶۷، ص ۷، جهمان. ٦٨
 .۳۸۰ص، ۴، جمن لايحضره الفقيه؛ شيخ صدوق، ۱۷۷، ص۸، جاصول كافيكليني، . ٦٩
  .۱۰۹۶، ص ۴، جشرح الاصول الکافي؛ ۲۷۴، ص ۷، جتفسير القرآن. ٧٠
 .۸۸و  ۸۷، ص۶، جتفسير القرآن. ٧١
  .۶۱-۵۹، ص۶، جهمان. ٧٢
 .۵۳، صاسرارالآيات. ٧٣
روايـت مـذكور را بصـورت نحـن السـابقون و      ) ۴۰۳، ص۳ج( مناقـب آل أبـي طالـب   شهر آشـوب در   ابن.  ٧٤

 .الآخرون آورده است نحن
 . ۶۷۲و  ۶۷۱،ص۳،جالاصول من الکافيشرح . ٧٥
  .۷۱۶، ص ۳، جتفسير القرآن؛ ۸۳و  ۸۲، صالمسائل بةاجوملاصدرا، . ٧٦
  .۳۷۹،ص ۱، جدر مجموعه رسائل فلسفي صدرالمتألهين ،بيةشواهد الربو. ٧٧
  .۱۰۷، ص ۳، ج الحکمة المتعالية في الاسفار الاربعة، همو: ک.ر. ٧٨
 .۳۰و ۲۹،  ۹و  ۸، ص ۹، جهمان:  ک.ر. ٧٩
 .۳۱-۲۹، ۹، جهمان: ک.ر. ٨٠
 .۹۴و  ۹۳، ص العرشيههمو، : ک.ر. ٨١
  .۶، ص ۴۹ش  خردنامه صدرا،، »انسان و جهانهاي ممکن«اي، سيد محمد، خامنه .٨٢
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  :منابع

 .۱۳۷۵، مع الشرح نصيرالدين طوسي، قم، نشرالبلاغه، الاشارات و التنبيهاتسينا،  ابن. ۱
زاده آملي، قم، مرکز انتشارات دفتر تبليغات حوزه  ، تحقيق حسنالشفاء الالهيات من کتابــــــــ ،  . ۲

 .۱۳۷۶علميه قم، 
تصحيح و تحقيق عبدالرحمن بدوي، قم، مركز النشر مكتب الاعلام الاسلامي في التعليقات، ــــــــ ، . ۳

 .تاالحوزه العلميه، بي
، تصحيح و تحقيق سينا يح انتقادي پنج رساله از ابنتصح: در رسالة الادلة في بقاء النفس الناطقةــــــــ ، . ۴

 .۱۳۹۰حيدري، دانشگاه تهران، 
 .، بي جا، بي تا۲، قسم الطبيعيات، تصحيح ابراهيم مدکور، تحقيق محمود قاسم، ج الشفاءــــــــ ، . ۵
نشگاه مك گيل شعبه باهتمام عبداالله نوراني، تهران، مؤسسه مطالعات اسلامي دا المبدأ و المعاد،ــــــــ ، . ۶

 . ۱۳۶۳تهران، 
 .۱۳۷۱ ، مقدمه و تحقيق محسن بيدارفر، قم، انتشارات بيدار، المباحثاتــــــــ ، . ۷
، تحقيق حسن زاده آملي، قم، مرکز انتشارات دفتر تبليغات حوزه علميه النفس من کتاب الشفاءــــــــ ، . ۸

 .۱۳۷۵قم، 
 .م۱۹۵۶/ ۱۳۷۶الحيدريه،  مطبعةنجف،  ،مناقب آل أبي طالبشهر آشوب،  ابن. ۹

، چاپ نجفقلي حبيبي، تهران، شرح التلويحات اللوحيه و العرشيهکمونه، عزالدوله، سعدبن منصور،  ابن. ۱۰
 . ۱۳۸۷، ۳مرکز پژوهشي ميراث مکتوب، ج

ر امام ، تهران، موسسه تنظيم و نشر آثا)۳(الاسفار: تقريرات فلسفه امام خمينياردبيلي، عبدالغني، . ۱۱
 .۱۳۸۱خميني، 

 .۱۳۷۸، قم، بوستان كتاب، شرح حال و آراي فلسفي ملاصدراجلال الدين،  آشتياني، سيد. ۱۲
 . ۱۳۵۸العثمانيه،  المعارف ةحيدر آباد دکن، اداره جمعيه دائر المعتبر،بغدادي، ابوالبرکات، . ۱۳
الديني، قم،  باهتمام علي ولي سيد تاج، نمط دهم، دروس شرح اشارات و تنبيهاتزاده آملي، حسن،  حسن. ۱۴

 .۱۳۸۶مطبوعات ديني،
 .۱۳۸۶، پاييز ۴۹، ش خردنامه صدرا، »انسان و جهانهاي ممکن«اي، سيد محمد، خامنه. ۱۵
، چاپ حسن حسن زاده آملي، قم، مؤسسه النشر الاسلامي التابعه لجماعه المدرسين، كشف المرادحلي، . ۱۶

 .ق.۱۴۱۷
، شرح قصيده ميرفندرسکي، بضميمه شرح خلخالي و گيلاني، باهتمام المراد تحفة يف،دارابي، عباس شر. ۱۷

 .۱۳۷۲محمد حسين اکبري ساوي، تهران، انتشارات الزهراء، 
 .۱۳۸۵زاده، تهران، انتشارات حکمت،  حميد طالب ، ترجمهفيلسوفان هستي در انديشهژيلسون، اتين، . ۱۸
، تصحيح و تحقيق هانري كربن، مجموعه مصنفات شيخ اشراق، لويحاتالتالدين يحيي،  سهروردي، شهاب. ۱۹

 .۱۳۸۰، ۱تهران، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، ج
، تصحيح و تحقيق هانري كربن، تهران، پژوهشگاه مجموعه مصنفات شيخ اشراق، الاشراق حكمةــــــــ ، . ۲۰

 .۱۳۸۸، ۲علوم انساني و مطالعات فرهنگي، ج
، تصحيح و تحقيق هانري كربن، ۱، جمجموعه مصنفات شيخ اشراق، المشارع و المطارحاتـــــــ ، ـ. ۲۱
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 .۱۳۸۰، ۱تهران، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، ج 

، تصحيح و تحقيق نجفقلي حبيبي، تهران، مؤسسه پژوهشي الالهيه ةالشجرشهرزوري، شمس الدين، . ۲۲
 .۱۳۸۵، ۳حکمت و فلسفه ايران، ج 

اي، تهران،  ، تصحيح و تحقيق عبداالله شکيبا، باشراف استاد سيد محمد خامنهالمسائل بةاجوملاصدرا، . ۲۳
 .۱۳۷۸انتشارات بنياد حکمت اسلامي صدرا، 

، تصحيح، تحقيق و مقدمه محمد علي جاودان، مقدمه و اشراف و انوار البينات اسرار الآياتــــــــ ، . ۲۴
 .۱۳۸۹اي، تهران، انتشارات بنياد حکمت اسلامي صدرا، خامنهاستاد سيد محمد 

، تصحيح، تحقيق و مقدمه محمد خواجوي باشراف استاد سيد محمد تفسير القرآن الکريمــــــــ ، . ۲۵
 .۱۳۸۹، ۱اي، تهران، انتشارات بنياد حکمت اسلامي صدرا، ج  خامنه

و مقدمه محسن بيدارفر؛ باشراف استاد سيد محمد  ، تصحيح، تحقيقتفسير القرآن الکريمــــــــ ، . ۲۶
 .۱۳۸۹، ۳اي، تهران، انتشارات بنياد حکمت اسلامي صدرا، ج خامنه

، تصحيح، تحقيق و مقدمه محسن پيشوايي؛ باشراف استاد سيد محمد تفسير القرآن الکريم ــــــــ ،. ۲۷
 .۱۳۸۹، ۶اي، تهران، انتشارات بنياد حکمت اسلامي صدرا، ج خامنه

، تصحيح، تحقيق و مقدمه سيد صدرالدين طاهري؛ باشراف استاد سيد تفسير القرآن الکريمــــــــ ، . ۲۸
 .۱۳۸۹، ۷اي، تهران، انتشارات بنياد حکمت اسلامي صدرا، ج  محمد خامنه

سيد در مجموعه رسائل فلسفي، تصحيح و تحقيق اصغر دادبه؛ باشراف استاد  الحکمه العرشيهــــــــ ، . ۲۹
 .۱۳۹۱، ۴اي، تهران، انتشارات بنياد حکمت اسلامي صدرا، ج محمد خامنه

، تصحيح و تحقيق غلامرضا اعواني؛ باشراف استاد سيد الحکمة المتعالية في الاسفار العقليه الاربعةــــــــ ، . ۳۰
 .۱۳۸۳، ۱اي، تهران، انتشارات بنياد حکمت اسلامي صدرا، ج محمد خامنه

تصحيح و تحقيق مقصود محمدي؛ باشراف استاد سيد  الحکمة المتعالية في الاسفار العقليه الاربعة،، ــــــــ . ۳۱
 .۱۳۸۳، ۳اي، تهران، انتشارات بنياد حکمت اسلامي صدرا، ج محمد خامنه

اد سيد تصحيح و تحقيق علي اکبر رشاد؛ باشراف است الحکمة المتعالية في الاسفار العقليه الاربعة،ــــــــ ، . ۳۲
 .۱۳۸۳، ۸اي، تهران، انتشارات بنياد حکمت اسلامي صدرا، ج محمد خامنه

، تصحيح و تحقيق رضا اکبريان؛ باشراف استاد سيد الحکمة المتعالية في الاسفار العقليه الاربعة ــــــــ ،. ۳۳
 .۱۳۸۲، ۹اي، تهران، انتشارات بنياد حکمت اسلامي صدرا، ج  محمد خامنه

، کتاب التوحيد، تصحيح و تحقيق محمود فاضل يزدي مطلق؛ ۴و ۳، جشرح الاصول الکافيــــــــ ، . ۳۴
 .۱۳۸۵اي، تهران، انتشارات بنياد اسلامي صدرا، باشراف استاد سيد محمد خامنه

ستاد ، تصحيح، تحقيق و مقدمه، سبحانعلي کوشا؛ باشراف االحجة، کتاب ۵، ج شرح اصول کافيــــــــ ، . ۳۵
 .۱۳۸۳اي، تهران، انتشارات بنياد حکمت اسلامي صدرا، سيد محمد خامنه

تصحيح، تحقيق و مقدمه حامد ناجي اصفهاني، محمد  مجموعه رسائل فلسفي،، بيةشواهد الربو ــــــــ ،. ۳۶
 اي، تهران، انتشارات بنياد حکمت اسلامي صدرا،علي جاودان، مقدمه و اشراف استاد سيد محمد خامنه

 .۱۳۸۹، ۱ج
، تصحيح، تحقيق و مقدمه سيد مصطفي محقق داماد؛ في المناهج الصوفيه بيةالشواهد الربوــــــــ ،  . ۳۷

  .۱۳۸۲اي، تهران، انتشارات بنياد حکمت اسلامي صدرا، باشراف استاد سيد محمد خامنه
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اي،  استاد سيد محمد خامنه، تصحيح، تحقيق و مقدمه نجفقلي حبيبي؛ باشراف مفاتيح الغيبــــــــ ، . ۳۸

 .۱۳۸۶تهران، بنياد حكمت اسلامي صدرا، 
 .ق.۱۴۰۴، قم، منشورات جماعه المدرسين في الحوزه العلميه، من لايحضره الفقيهصدوق، . ۳۹
اي  مدرسين حوزه ، دفتر انتشارات اسلامي جامعهالميزان في تفسير القرآنطباطبايي، سيدمحمد حسين، . ۴۰

 .ق.۱۴۱۷علميه قم، 
 .م.۱۹۹۲/ ق .۱۴۱۲، بيروت، دار الجيل، احياء علوم الدينغزالي، ابوحامد، . ۴۱
 .م۱۹۲۶/ق۱۳۴۵حيدر آباد دکن،  رسائل الفارابي،، شرح رساله زينون الکبير اليونانيفارابي، ابونصر، . ۴۲
 .ق.۱۴۱۱، قم، انتشارات بيدار ، المباحث المشرقيهرازي، فخرالدين، . ۴۳
 . م.۱۹۸۷/ ق.۱۴۰۷، بيروت، دار الکتاب االعربي ، لمطالب العاليهاــــــــ ، . ۴۴
 ق.۱۴۲۰، بيروت، داراحياء التراث العربي، مفاتيح الغيبــــــــ ، . ۴۵
 .، با تعليقات ملاصدرا، قم، چاپ سنگي، انتشارات بيدار، بيتاالاشراق حکمةشرح الدين،  شيرازي، قطب. ۴۶
 .۱۳۶۵غفاري، تهران، دارالكتب الاسلاميه،  ، چاپ علي اكبرالكافيكليني، . ۴۷
  .۱۸۳۵، بولاق، مثنويالدين محمد،  مولوي، جلال. ۴۸


